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فضای مجازی

فاتحه خواندن توکلی برای سینمای اجتماعی
مجیـــد توکلـــی، کارگـــردان فیلم »عزیـــز« در صفحـــه اینســـتاگرامش از مصائب اکـــران فیلم های 
اجتماعی در ســـینمای ایران نوشـــته اســـت. در متن یادداشـــت این کارگردان که ســـاخت آثاری 
چـــون »متولد 6۵« و »عروس مـــردم« را در کارنامـــه  کاری اش دارد، آمده اســـت: »الان چندین ماه 
می شـــود که پیگیر اکران »عزیز« هســـتم! فیلمی مســـتقل با هزینه بخش خصوصی که از گرفتن 
پروانه ســـاخت تا مجوز نمایشـــش خون دل ها خوردیم؛ بالا و پایینمان کردند؛ فیلمی که چندین 
فســـتیوال جهانی رفت و چرخید ولی هدف اصلی ما اکران سراســـری در سرزمین خودمان بود و 
هســـت. الان چندین ماه می شـــود به در و دیوار می زنیـــم تا لا به لای انبوهـــی از کمدی ها اکرانش 
کنیـــم، اما نمی شـــود؛ نمی گذارنـــد. میراث رفتـــگان قبلـــی، حمایت های چشم بســـته از چرخه 
ســـینمای کمدی بود که حالا دودش توی چشم سینماگران اجتماعی و مستقل می رود. وقتی به 
فیلم اجتماعی پروانه ســـاخت نمی دهی و با آدرس غلط مســـیر فیلمساز را تغییر می دهی، چیزی 
بهتر از این نمی شـــود که محسن امیریوسفی تصمیم بگیرد کمدی بســـازد! کاوه سجادی حسینی 
کمدی بســـازد! بـــالا و پایین اکرانت هم می شـــود از این کمدی به آن کمدی. »_ الان که نمی شـــه، 
»تمســـاح خونی« اکرانه، بعدش »ســـال گربـــه« و »خجالت نکش۲« میاد فیلمت دیده نمی شـــه، 
بذار دو ماه دیگه _ راســـتی دو  ماه شـــد، الان خوبـــه؟ _ الان که اصلاً، »تگزاس۳« داره میاد، پشـــت 
 بنـــدش »قیـــف« و »مفت بر« میاد، فیلمت می ســـوزه. ســـینمادار ســـانس نمیده، حیف میشـــه

_ خـــب کی بریم خوبه؟ _ فکر کنم بعد اینا خوب باشـــه! _ آقا الان بعد اینا شـــد، بریـــم برای اکران؟ 
_ نه، نه، نه! الان »ملاقات با جادوگر« هســـت، پشـــتش »زود پز« میاد که قراره بترکونه. ســـینماها 
دیوونه نیســـتن به فیلم اجتماعی ســـانس بدن! بذار اینا فروکش کنه، بعدش می ریم _ اســـتاد! 
الان کـــه داره فروکـــش می کنـــه، بریم دیگـــه؟ _ دیوونه ای؟ خبـــرا رو نمی خونی نه؟ زودپز هســـت. 
الان داره »صبحانـــه با زرافه  ها« میاد و بلافاصله هم »هفتاد ســـی«! بری، این وســـط له می شـــی! _ 
خب اینجوری که نمی شـــه. بعدشـــم جشـــنواره  س و بعدش هم اکران عید که بـــاز کمدی میره و 
فیلم های جشـــنواره و … رفتیم ســـال دیگه همین  موقع!« راســـت می گفت. اینجوری و این وسط 
له می شـــیم. وســـط این تعداد کمدی نابود می شـــیم. قدرت هم که دست ســـینمادار است و به 
راحتی ســـانس نمی دهد و تمـــام. اصلاً چرا باید ســـانس بدهد؟ وقتی ذائقه مخاطـــب را خیلی با 
هدف تغییـــر دادند! وقتی بـــه بهانه های مختلف، فیلمســـازهای اجتماعی را خانه نشـــین کردند 
یـــا وادار به ســـاختن کمدی! کمدی بد اســـت؟ به هیـــچ وجه که اتفاقـــاً من آرزوی ســـاختن یک 
کمدی درســـت درمـــون را دارم. پـــس ماجرا فقط این نیســـت! با ایـــن دســـت فرمان باید فاتحه 
ســـینمای اجتماعی را بخوانیم و بخوانید! اگر شـــما هم همـــان رویه مدیران قبلـــی را بروید، آقای 

وزارت فرهنگ!«
 

درویش و رخشان و میرکریمی و دیگران در سفر مشهد مقدس
مهـــدی فرجـــی، تهیه کننـــده آثـــار تلویزیونـــی همچـــون مجموعـــه »نـــون. خ« در اســـتوری های 
اینســـتاگرامش از حضور جمعی از اهالی سینما و تلویزیون در مشـــهد مقدس و حرم امام رضا)ع( 
خبر داده  و نوشـــته اســـت:»در ســـفری کوتاه به مشـــهد مقـــدس و زیارت حضـــرت ثامن الحجج 
امـــام رضـــا)ع( و در محضر بزرگان ســـینمای ایران، آقایـــان احمدرضا درویش، کمـــال تبریزی، رضا 
میرکریمی، منوچهر شاهســـواری، مهدی عســـگرپور، منوچهر محمدی، علی دهکردی، رضا داد، 
بهروز شـــعیبی، شـــهرام گیل آبادی، محمدرضا شـــفیعی، اصغر همت و پوران درخشنده و جمعی 

دیگر از هنرمندان تراز اول کشـــور حضور داشـــتند.«
 

صمیمیت بیجا هم مانع کسب است و هم ضد تبلیغ!
رضا صائمی، منتقد ســـینما در صفحه اینســـتاگرامش به پیام های تبلیغاتی که چند وقتی اســـت 
متداول شـــده و افـــراد را با نام کوچک و با لحـــن صمیمانه خطاب قرار می دهند، واکنش نشـــان 
داده اســـت. او با اشتراک گذاشتن تصویری از دو پیامک ارسال شـــده از یکی از پلتفرم های آنلاین 
نوشـــته اســـت:»این دو نمونه از پیامک های تبلیغی پلتفرم نماواســـت که با لحنی مثلاً صمیمی و 
خیلـــی کول و نـــدار، مرا خطاب قرار داده تا به تماشـــای قســـمت جدید ســـریال »غربت« ترغیب 
کند. مدتی اســـت این شـــیوه تبلیغی مد شـــده و مختص پلتفرم ها نیســـت. مؤسســـات تجاری، 
بانک ها، شـــرکت های بیمه، قالیشـــویی، سوپرگوشـــت عباس آقا و... هم از این ادبیات استفاده 
می کنند. به گمانم اما صمیمت بی جا، هم مانع کســـب اســـت و هم ضد تبلیـــغ؛ بیش از جاذبه 
داشـــتن، دافعه برانگیز اســـت، حتـــی گاهی چالش برانگیز می شـــود و شـــر به پا می کنـــد. یکی از 
همکارانم می گفت کنار همســـرم نشســـته بودم که یکی از همین پیامک ها آمد که اولش نوشـــته 
بود:»ســـلام عزیزم خوبی؟« همسرم چنان گفت این کیه که داشـــتم قبض روح می شدم. پیام را 
که باز کردم، دیدم پیامک تبلیغاتی بوده و ختم به خیر شـــد! درســـت اســـت که از محبت خارها 
گل می شـــود اما محبت بی جـــا، خود خاری به روح و روان اســـت. صمیمیت تصنعی نهفته در این 
پیامک های تبلیغی، بیش از آنکه چشـــم را بـــه خواندن آن باز کند، دهان را به خشـــم باز می کند 
و فحـــش آغاز می شـــود. بیش از آنکه حس اعتمـــاد و همدلی ایجاد کند، بی اعتمـــاد می کند و به 
ترفنـــد فریب می مانـــد. صنعت تبلیغات نبایـــد از یاد ببرد که هر ســـخن جایی و هـــر نکته مکانی 
دارد. صمیمیتـــی که عصبیت ایجاد کند، مهرطلبی اســـت، نه مهربانی! همچنان که بســـط آن در 

ساحت تبلیغ، مشتری مداری نیست، مشـــتری پرانی است!«
 

آغاز برنامه تازه سروش صحت
پس از گذشـــت ســـه ســـال ونیم از تعطیلی برنامه تلویزیونی »کتاب  باز«، صفحـــه برنامه »اکنون« 
از آغاز رســـمی تصویربرداری کار تازه ســـروش صحت با همراهی تیم »کتاب باز« خبر داده اســـت. 
»اکنـــون« به تهیه کنندگی و کارگردانی محمدرضا رضائیان با میزبانی ســـروش صحت، قرار اســـت 
بـــا بخش های مختلف و جدید از 6 آذرماه در فیلیمو عرضه شـــود. احســـان عبدی پـــور، کارگردان 
و فیلمنامه نویـــس در یکـــی از بخش هـــای ایـــن برنامـــه با ســـفر به نقـــاط مختلف جهـــان، راوی 

تجربه هایـــی متفاوت و همچنین رشـــید کاکاوند از دیگـــر همراهان صحت در این برنامه اســـت.
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علت اینکه دنیا به چنین وضع اسفناکی 
افتاده، این است که همه کارشان را 

نیمه کاره انجام می دهند. افکارشان را 
نیمه کاره بیان می کنند و گناهکار یا پرهیزکار 

بودنشان هم نیمه کاره است. تا آخر برو و 
محکم بکوب و نترس، موفق خواهی شد.

عکس نوشت

پنجشنبه ای که 
گذشت، سنندجی ها 
شاهد برپایی یک 
کارناوال فرهنگی 
و البته رنگارنگ و 
شاد بودند؛ کارناوال 
عروسکی جشنواره 
تئاتر کردستان 
که یکم آذرماه در 
پیاده راه فردوسی 
سنندج، میزبانی 
جمع قابل توجهی 
از علاقه مندان به 
هنرهای نمایشی را 
برعهده داشت.

عکس :

 سید مصلح پیرخضرانیان

ایرنا

نقل قول

سینمای مستند، سندی صادق برای آیندگان است
در آســـتانه برپایی هجدهمین جشـــنواره بین المللی فیلم مســـتند ایران »ســـینماحقیقت«، بد نیســـت اشـــاره ای به میزان 
علاقه مندی شـــخصی ام به آثار ســـینمایی مســـتند داشـــته باشـــم. به عقیده من فیلم مســـتند روایتی صریـــح و صادقانه از 
وضعیـــت جغرافیایـــی، فرهنگ، احوال مـــردم، حیات وحش، مشـــاهیر این ســـرزمین، زیبایی های طبیعـــت و هرآن چیزی 
اســـت که امروز همه ما با آن مواجهیم. ســـینمای مســـتند، ســـندی برای آیندگان اســـت. هر چقدر فیلم مستند خلاقانه تر، 

جســـورانه و نوآورانه تر باشـــد، این وجه اســـتنادی بیشـــتر و جدی تر و تاثیرگـــذاری فیلم 
بیشـــتر می شود. سینمای مستند منبع مطالعاتی عالی اســـت. آرزوی من این است که 

سینمای مســـتند، آن طور که شایسته است، دیده شـــود و به اندازه سینمای داستانی 
مورد توجه قرار بگیرد. من از ســـینمای داســـتانی آمده ام و بیشـــترین ارتباطم با این 
سینماســـت اما ]شـــخصا[ تجربه هایی در سینمای مســـتند دارم و این نوع فیلم ها را 
دنبال می کنم. سینمای مســـتند از نظر علمی و فرهنگی، به جامعه خدمت می کند.

 بخشی از گفته های فرهاد اصلانی، بازیگر سینما
درباره جشنواره بین المللی »سینماحقیقت« در ایسنا

فردا،فردالیموهاشکوفامیشوندوخوشههایسبززیتونشادمیشوندنگاره
وچشمهامیخندند.

نزارقبانی

»صبحانـــه بـــا زرافه هـــا« را از دو مبحـــث ســـاختاری متفاوت 
می تـــوان مـــورد نقد قـــرار داد. اگـــر به فیلـــم به عنـــوان یک 
اثر ســـینمایی مســـتقل نگاه کنیم، بـــا یک کمدی اســـتونر* 
مواجه هســـتیم که اگر چند ســـکانس میانه خنثای آن را کنار 
بگذاریم، می توانیم با دنیای انتزاعـــی آن ارتباط بگیریم و آن 
را تا اندازه های یک اســـتونر پیشرو در دهه های اخیر سینمای 

ایران بالا بکشـــیم.
حال اگر بخواهیم به این فیلم به عنوان جدیدترین ســـاخته 
دنیای ســـینمایی ســـروش صحت بنگریم، اوضـــاع تا حدود 
زیـــادی فـــرق می کنـــد، چرا کـــه این بیـــان انتزاعی بـــه  دلیل 
منافات گســـترده ای که میان اتمســـفر سوررئالیستی و دنیای 
فیلمسازی منحصر به شـــخص صحت برقرار است نمی تواند 
دنباله درست و هوشـــمندانه ای برای »جهان با من برقص« و 

»مگه تمـــوم عمر چند تا بهاره« باشـــد.
باگ ســـاختاری فیلم، تقابل بی منطق نگاه چیســـتی انگارانه 
ســـینمای صحت بـــا بیان نهیلیســـتی اســـت کـــه در این اثر 
بـــه کار گرفتـــه شـــده. مـــا در »صبحانه بـــا زرافه هـــا«، با چند 
کاراکتـــر پوچ انـــگار مواجه هســـتیم که درک درســـتی از خود، 
شـــرایط و چیزی کـــه می خواهند، ندارند. بی هدف هســـتند 
و نمی تواننـــد کنجـــکاوی مخاطـــب را بـــرای آینـــده داســـتان 
برانگیزاننـــد. قدم هـــای بعدی آنهـــا نیز فاقـــد جذابیت های 
روایی و بصری اســـت. تعدد این میزانســـن ســـبب می شود تا 
مخاطب خیلـــی زود متوجه بی عار بودن قصه شـــود و اینکه 

داســـتان، آینـــده ای را برای خود متصور نیســـت.
ایـــن روند هر چـــه که جلوتـــر مـــی رود، یقین مخاطـــب را به 
دیدن یـــک فیلم بی برنامه بیشـــتر می کنـــد. علی الخصوص 
آنکـــه فیلـــم در 20 دقیقه پایانی خود، دســـت بـــه یک حرکت 
انتحـــاری زده و 2 کاراکتر اصلی خود را با مرگ، حذف می کند. 
این انتخـــاب، چندان بـــا روح نقد جهان پســـت مدرن، نگاه 

انتزاعـــی اثر و حتـــی جنس کمیک آن ســـازگاری ندارد.
فیلم به نسبت نخستین ساخته سینمایی کارگردان )جهان 
با مـــن برقـــص( از گسســـت عمیقـــی در وحـــدت مضمونی 
رنـــج می بـــرد. اگرچه می توانـــد در یک جریان خلســـه، نوعی 
تاب آوری و هماهنگی خوبی را در میان کاراکترهایش رقم زده 
و آنهـــا را که تمایلاتی متفاوت دارند همســـو با یکدیگر نشـــان 
دهد، اما گویی این یکدســـتی، سبب خیزش مضمونی نشده 
و پیرنگ های داســـتانی از این منبع، نتوانستند تنوع چندانی 
را به خود ببینند. به همین دلیل، خط ســـیر اصلی داســـتان 
بـــر محوریت همـــان قطب اصلـــی داســـتانی جلو مـــی رود و 

داســـتانک های چندانی بر فیلم عارض نمی شـــود.
ایـــن نکته از آن  جهـــت مهم ارزیابی می شـــود که در جهان 
فیلمســـازی صحت، همـــواره تعدد کاراکترهـــای متفاوت و 
متناقض، ســـبب خلق موقعیت های داســـتانی می شـــود، 
حـــال آنکه در این فیلم، نه تنها این تناقض دیده نمی شـــود 
بلکه تکانه هایی همچون دوری از مراســـم عروسی و حذف 
ناباورانـــه دو کاراکتـــر اصلی نیـــز نمی تواند بـــه محلی برای 
پروار شدن داســـتان یا ورود پروســـه روایی به یک ساحت 
داســـتانی دیگر شـــود. بنابراین در چنین فرآینـــدی، با یک 

جریـــان سینوســـی در داســـتان پردازی مواجه نیســـتیم و 
شـــخصیت پردازی ها نیـــز بالطبـــع نمی تواننـــد جذابیتـــی 
برای مخاطبان خود داشـــته باشـــند، چرا که از یکدســـتی 
ناشـــیانه ای رنـــج می برنـــد و فاقـــد ویژگی هـــا و خصایلـــی 
هســـتند که بشـــود از محل آنها به فضاســـازی رسید. شکل 
فیلمســـازی برای ســـروش صحت با ایـــن پارادایـــم، دیگر 
چندان محلی از اعراب ندارد. صحت این الگوی ساختاری 
را از »لیسانســـه ها« تا به امروز مدام تکرار کرده و نتوانسته 
آن را همزمـــان با اشـــباع مخاطب از دیدن چنین ســـبکی، 
بازپـــروری کنـــد. در نتیجه پـــس از آنکه تمـــام زیروبم این 
شـــکل فیلمســـازی را در ســـریال 25 قســـمتی »مگه تموم 
عمر چنـــد تا بهـــاره«، به کار بســـت، دیگر نتوانســـت برای 
فیلم بعدی خود، خلاقیت و ابداعاتی در ســـاختار بیافریند 
و بنابراین با یک ســـقوط آزاد نســـبی، به ضدقصه ای چون 
»صبحانـــه بـــا زرافه هـــا« رســـید کـــه همچـــون عنوانـــش، 

پرطمطراق و فاقـــد خلاقیت های ذهنی اســـت.
در چنین فضایی اســـت که حضور بازیگران چهره پرتعداد نیز 
نمی تواند به نوآوری چندانی بینجامد. این رویه ســـبب شـــده 
تـــا این فیلم برخلاف آثـــار قبلی کارگردان، بـــرای پرکردن خلأ 
جذابیت هـــای خود، حتی در لحظاتی دســـت بـــه  دامن یک 
فرآینـــد غیراخلاقی شـــود که قطعـــاً برازنده امضـــای فرهنگی 
چنین ســـینمایی نیســـت. عنصر کلیدی تمام آثـــار صحت، 
تعهـــد و الزامـــات اخلاقـــی پررنگی بود کـــه در تمـــام فیلم و 
ســـریال های او قابـــل رصـــد و پیگیـــری هســـتند حـــال آنکه 
نبـــود مســـأله مندی در »صبحانه با زرافه ها« ســـبب شـــده تا 
فیلـــم از این ورطه عقب نشـــینی کرده و در دامـــن نوعی بیان 

غیراخلاقـــی که در لحظاتی از فیلم مشـــهود اســـت، بیفتد.
حـــالا اگـــر ســـروش صحـــت را از این فیلـــم کنـــار بگذاریم و 
به فیلـــم به عنـــوان یک اثر مســـتقل ســـینمایی نـــگاه کنیم 
بـــا یک کمـــدی اســـتونر نســـبتاً خوبـــی مواجه هســـتیم که 
بـــه  دور از فضـــای مســـأله مندی، به کمـــک اعتیـــاد، درصدد 
بهبود شـــرایط برآمـــده اما مـــدام در حال خرابکاری بیشـــتر 
اســـت. اما در صورتی کـــه بخواهیم نام ســـروش صحت را در 
کنـــار این فرم بگذاریـــم و عنوان کنیم که کارگـــردان مؤلف و 
صاحب ســـبک ما، نوعی »خماری« ایرانی را به تصویر کشیده، 
خود بیانگر شـــأن نزول و عقبگرد ســـینمای این کارگردان به 

حســـاب می آید.
قدم بعدی سروش صحت در فیلمسازی بسیار حائزاهمیت 
اســـت؛ یا او متوجه باگ های ســـاختاری این اثر خود شـــده و 
در مقـــام ســـینماگر مؤلف، دســـت به تجربه یک فضاســـازی 
داســـتانی نوین می زند و یا بـــا همین دســـت فرمان، به تکرار 
مکررات متوســـل شـــده و عیار کیفـــی خود را نـــزد مخاطبان 
خود کمتـــر می کند. منتظـــر می مانیـــم تا ببینیم اســـتعداد 
پررنگ یک دهه اخیر ســـینما و تلویزیون چه مســـیری را برای 

آینده حرفه ای خـــود برمی گزیند.

* کمدی شکل گرفته با محوریت مصرف مواد روانگردان

قاب

ضد قصه ای پر مدعا اما بی عار و بی مسأله
نگاهی به فیلم »صبحانه با زرافه ها« آخرین ساخته سروش صحت 

ما در »صبحانه 
با زرافه ها«، با 

چند کاراکتر 
پوچ انگار 

مواجه هستیم 
که درک 

درستی از 
خود، شرایط 

و چیزی که 
می خواهند، 

ندارند 

علیرضا مرادی
روزنامه نگار

اکبر ایرانی
نویسنده و مدیر عامل 

مؤسسه پژوهشی 
میراث مکتوب

درنگ

یادروز و سالروز فرزانگان؛ سنتی بشکوه 
هر ماه بهشتی کوچک از فرزانگانی در محفلی 
بی ریا و صمیمـــی، در کتابخانه میراث مکتوب 
تشـــکیل وهشـــتاد و پنـــج نفر مفاخـــر معاصر 
گردهم می آینـــد. جمعی که عصـــاره فضایل و 
فضیلت انـــد. در یک قاب اســـتادان بی مانند: 
محقـــق، مجتبایـــی، ثبوتـــی، انوری، روشـــن، 

عابدی، ســـبحانی و...
نشســـت ماهانه دو بخش دارد: یـــاد و زاد. این 
مـــاه این جلســـه به یـــاد جـــوان تازه گذشـــته 
فرزیـــن غفـــوری برپـــا شـــد. فرزیـــن نفـــر اول 
کنکور رشـــته باستان شناســـی بود. صد حیف که رفـــت و صد دریغ 
که مثلش کم اســـت. در بخش دوم این نشســـت خودمانـــی، زادروز 
دکتر توفیق ســـبحانی را جشن گرفتیم. او اغلب آثار مولانا را تصحیح 
کرده. آثار عبدالباقی گولپینارلی شارح ترکیه ای مثنوی را هم ترجمه 
نموده، فهرســـت نسخ خطی دانشـــگاه دهلی و دانشگاه استانبول را 
نوشته. نمایندگان فرهنگی ترکیه و هند آمدند و با اهدای دسته گلی 

زیبـــا از او قدردانی کردند.
تصمیـــم دارم هرماه یکی از خادمان فرهنگ از شهرســـتان ها را برای 
شـــرکت در این محفل بی بدیل دعوت کنم. این ماه حسین مسرت 
پژوهشـــگر خوش نام یزدی قـــدم رنجه کرد و رنـــج راه به جان خرید. 
لوح تقدیری به او دادیم. دکتر هادی خانیکی آبگوشـــت اولی این ماه 
بود کـــه ما را به حضـــورش مفتخر کرد. وی مدتی اســـت بـــا بیماری 
جانکاهی دســـت و پنجـــه نرم می کند و بحمدالله ســـرفرازانه شـــانه 
حریف را به خـــاک مالیده. از دیگـــر آبگوشـــت اولی ها دکتر نادرقلی 
بیـــات از امریکا بود. شـــرکت دارویـــی در بلژیک دارد. ایران دوســـت 
اســـت و با محبـــت و خـــوش رو. روز قبل مجید تفرشـــی که تـــازه از 
انگلیس آمده زنگ زد، پرســـید بساط آبگوشـــت برقرار است؟ گفتم 
کم کم گوشـــتش دارد آب می رود و عن قریب اســـت کـــه به نخودآب 
بســـنده کنیم. کمی خندیدیم. در آخر مجلس هنـــگام فوت کردن 
شـــمع توســـط دکتر ســـبحانی، ناغافل برق رفت. همـــکاران از قبل 
شـــمع ها را آماده کـــرده بودند بـــرای مقابله با حـــوادث غیر مترقبه! 
فضای مجلس رمانتیک شـــد. دکتر سبحانی شـــمع هشتاد و شش 
ســـالگی اش را بـــه قول تاجیکان: کشـــته کـــرد. کارد هـــم برگرفت و 
بـُــرش داد و آداب بزم میلاد انجام شـــد. شـــامگاه برپایی این محفل 
خودمانـــی، بـــرای شـــرکت در ضیافت فرجـــام هفته کتـــاب با دکتر 
شبســـتری و جناب اســـفندیار معتمدی راهی هتل انقلاب شـــدیم. 
نمی دانـــم در این روزگار عســـرت این شـــام و شـــیرینی و میوه به چه 
ضرورت اســـت؟ دعـــوت بودیم و اطاعت کردیم. امـــا برخلاف انتظار 
کسانی ســـخنران بودند که اوقات مان تلخ و شب مان ناخوش شد. 
پنجشنبه ظهر برای شـــرکت در مجلس ختمی عازم قم شدم. میانه 
راه یوســـف الهادی مصحح دقیق النظر دو کتاب القنـــد و الجماهر از 
نجف اشرف تماس گرفت و نسخه ای از نسفی را خواست و نیز چاپ 
جدید حافظ ابرو را. گفتم بچشـــم. دکتر بدخشانی از انگلیس زنگ 
واتســـاپ را به گوش رساند. قبلاً فهرستی از آثار خواجه نصیر طوسی 
که در قبل و بعد ســـقوط المـــوت تهیه کرده بـــود را داده بود به من. 
نتیجه بررســـی خـــود را گفتم. غروب ســـری به مجتمع ناشـــران قم 
زدم. گفتند حافظیان بابلی بســـاط کتب دست دومی را جمع کرده، 
ناراحت شـــدم، مدتی دل  بسته بود و  چشـــم داشت بلکه کاروبارش 
بگیـــرد، خـــب نگرفت. بـــه کتابفروشـــی کتـــاب طه رفتـــم. جناب 
صالحـــی مدیر فاضل و خوش فکر نشـــر طه که الحق از شایســـتگان 
کتابفروشـــان قم اســـت و موفق و کوشـــا، مرا به قهوه ای دعوت کرد، 
دوســـتان و همکارانش آمدند، شفیعی و زندی مترجم دوسه کتاب. 
چهار کتابی که از ســـیدرضا باقریان موحد نویســـنده پـــرکار قمی در 
معرفی میرزاحســـن رشـــدیه تبریزی شـــامل آثار، خاطرات، نشریات 
و اســـناد او چاپ کرده بود هدیه داد. از او خواســـتم هر دو، میهمان 
ویـــژه محفل انـــس آخر آذر مـــاه باشـــند. عجب خدمتی کـــرده این 
میرزا حســـن رشـــدیه به فرهنـــگ ایران و زبـــان فارســـی در آن زمان 
تنگ چشـــمی و کم فهمی. آذربایجانی ها الحق همیشـــه در حراست 

از خاک ایران و غنی ســـازی زبان فارســـی پیشـــگام بوده اند.

  صاحب امتیاز: 

خبرگزاری جمهوری اسلامی

  مدیرعامل مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران:

علی متقیان
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